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ضرب المثل آذربایجانی

ضرب المثـل هـای جهـان
زال را زلـف سفـید اسـت و دل سیـاه

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون در آیین تجلیل از خبرنگاران : 

 داغ تریـن خبـرها و جذابتـرین اخبـار 
متـعلق بـه نیـروی انتظـامی اسـت 

تـودیع و معـارفه رییس دادگاه عمومی بخـش چنـارشاهیـجان

کـانون فرهنـگی دانشـکده سمـا واحـد کـازرون، رتبـه اول کشـور شـد

مدرسه  از  که  عصرها 
همراه  گشتم   می  بر 
همکلاسی‌ها  و  دوستان 
نزدیک خانه  در کوچه 
و  والیبال  و  فوتبال  با 
زمان  محلی  های  بازی 
کردم،  می  سپری  را 
سنگ   هفت  بیشتر 
چون  کردیم،  می  بازی 

بازی مهیّجی بود.
روزهای  از  یکی 
اواسط پاییز سال 1357 
خورشیدی که با شور و شوق سرگرم بازی هفت سنگ 
بودم؛ در حین بازی چشمم به "نمکی" افتاد، او  کنار دیوار، 
زیرآفتاب بی رمق  پاییزی  در حال غروب، پاهایش را 
توی شکمش جمع کرده  و سرش را روی بقچه کنارش 

گذاشته بود و بازی ما را تماشا می کرد.
نفس زنان به سمت او رفتم و کنارش نشستم، سرش را 
از روی بقچه نارنجی رنگی که  تقاطع خطوط  مشکی و 
بود،  کرده  ایجاد  آن  در  متوازنی  چهارخانه‌های   بنفش، 
به طرف من چرخاند  را  اش  برداشت و صورت سوخته 
و  سوخته  گوشهای  روی  را  اش  مشکی  کرکی  کلاه  و 
مچاله شده‌اش کشید و تبسمی کرد، زندگی نمکی داستان 
دردناکی بود که اهالی محل  به گونه های مختلف نقل می 
کردند، امّا همه یک وجه اشتراک داشت:»او کر و لال 
به دنیا آمده بود، کسی را نداشت و تنها زندکی می کرد 
و در یک حادثه آتش سوزی صورتش سوخته بود.« ولی 
کی و کجایش را کسی نمی دانست. دستش را به طرفم 

دراز کرد، آن را به گرمی فشردم.
طرف  یک  شده‌  جمع  های  گوشت  و  سوخته  چهره 
ولی  بود  ساخته  نامتعادل  و  زشت  را  ظاهرش  صورتش؛ 
روحیه ای شاد و لبی خندان داشت! در نبود من بازی پایان 

یافت و بچه ها دور نمکی حلقه زدند. 
چکار  ها  پول  این  با  پرسید:  می  چیزی  او  از  هرکس 
می‌کنی؟ شب‌ها کجا می خوابی؟ چند سالته؟ زن و بچه 
داری؟ کی برایت غذا می‌پزد؟ پرسش هایی که ده ها بار 

از او شده بود و پاسخش خنده نمکی بود.
نمکی، نمک می فروخت و آزارش به کسی نمی رسید، 
اما برخی از بچه های فضول اذیتّش می کردند؛ بقچه اش 
را  بر می داشتند و  کلاهش را دست به  دست  می‌کردند، 

ولی او واکنشی نشان نمی داد.
نمکی درِ هر خانه ای  می رفت، آهسته در می زد و  کنار 
در بی‌صدا می ایستاد و دستش را دراز می کرد. همسایه 
ها به او نان خشک، غذا  یا پول می دادند، او نان ها را 
جمع می کرد و در یک گونی بزرگ می ریخت و با خود 
می برد و به جای آن نمک می گرفت و به مردم می داد 
و در عوض پول می گرفت. به همین خاطر به "نمکی" 

شهرت یافته بود.
ناگهان نگاه نمکی به جایی خیره شد. سرش را از روی 
بقچه بلند کرد و برخاست و اورکت نظامی گشادی که 
به تن داشت را مرتب کرد و شلوار مشکی‌اش که خاکی 
خبردار  سرباز  یک  عین  و  تکاند  دست  با  را  بود  شده 

ایستاد! 
نمکی، قدی متوسط داشت که سختی زندگی و مرور زمان 
پیرمردی شصت‌ـ هفتاد ساله  او   از  پشتش را خمیده و 
ساخته بود، بچه ها، نگاه نمکی را دنبال و دور او را خلوت 
کردند. پدرم را دیدم، با مو و ریش جو گندمی، کت و 
شلوار خاکستری‌اش را با پیرهن آبی آسمانی پوشیده بود 
و روزنامه ای تا شده در دست داشت، پدر پاسبان شهربانی 
دوران  و  نشست شده  باز  دومی  استوار  درجه  با  بود که 

بازنشستگی را با مطالعه کتابهای محتلف می گذراند. 
هر روز روزنامه می خرید و شب ها اخبار گوش می کرد 
و دوستانش را در جریان انقلابی که در حال شکل گیری 

بود، قرار می داد. 
به ما نزدیک شد، بلند شدم و سلام کردم، بچه هاهم سلام 
کردند، سلام همه راپاسخ  داد. نمکی هم به احترام خم شد 
و صدای بی مفهومی از دهنش خارج شد، این صدا نهایت 
علاقه نمکی به شخص دوست داشتنی‌اش بود، دستش را 
به طرف پدر دراز کرد، پدر دستش را گرفت و  فشار داد 
ناراحتش  مبادا  باشید،  نمکی  مراقب  هاگفت:»  بچه  به  و 
پدر  آنجا دور شدند،  از  و  بچه ها چشمی گفتند  کنید.« 
با اشاره از او احوالپرسی کرد، او نیز سرش را به علامت 

رضایت تکان می داد، پدر آستین و یقه پیراهن او را 
مرتب کرد و دستش را روی سر و صورتش کشید و 
او را در بغل فشرد، پدر یک سر و گردن از نمکی بلند 
تر بود؛ نمکی می خواست دست پدر را ببوسد که پدر 
نگذاشت.  صدای اذان مسجد محل بلند شد، پدر دست در 
جیبش کرد و یک سکه ده ریالی در آورد و به نمکی 
میشی  او خداحافظی کرد و چشم‌های  از  اشاره  با  و  داد 
ببر خونه  به من دوخت و گفت:» نمکی را  روشنش را 
شامش بده« و توصیه کرد که مراقبش باشم به او آزاری 
نرسانند، نمکی هم با بلند کردن دست، خداحافظی پدر را 
پاسخ داد،  سکه را  در کیف جیبی کوچک چرمی کهنه 
سیاه رنگش  گذاشت و با نگاهش  گامهای موزون  پدر 

را تا انتهای کوچه بدرقه کرد. 
مقداری چلو که از ظهر باقی مانده بود و چند دانه شامی 
که مادر تازه سرخ کرده بود را در قابلمه کوچک نمکی 

ریختم و او به ناکجا آباد خود رفت.
یک هفته گذشت، از او خبری نشد، پدر سراغ نمکی را 
گرفت. اظهار بی اطلاعی کردم، دو هفته بعد در یک روز 
جمعه آفتابی حدود ساعت 9 صبح زنگ منزل به صدا در 
آمد، رفتم در را باز کردم، دیدم نمکی کنار در ایستاده، 
می‌کرد،  نگاه   من  به  چشمی  زیر  و  بود  پایین  سرش 
تبسمی نموده، با خوشحالی فریاد زدم:»نمکی!« سریع به 
اتاق پدر رفتم و گفتم:» نمکی اومده«. پدر عینک را از 
را  گفت:»خدا  خوشحالی  با  و   برداشت  چشمش  روی 
شکر«. کتابش را بست و روی میز کنار قفسه کتابهایش 
گذاشت و عینک نزدیک بین فریم لاکی سیاه رنگش  را، 
روی جلد کتاب نهاد، پدر مقلدّ آیت الله خمینی بود و به 
آقای طالقانی عشق می ورزید، با هم به سمت در رفتیم. 
نمکی به دیوار روبه‌رو تکیه داده بود، در پرتوی آفتاب 
رنگش خیلی زرد به نظر می رسید، تا چشمش به پدر افتاد 
جلو  پدر  شد،  خارج  دهنش  از  و صدایی  شد  خم  قدری 
رفت و پیشانیش را بوسید و با اشاره از او پرسید:» کجا 
بودی؟«  نمکی با یک دست بقچه  را گرفته بود، دست 
دیگرش را درجیب اورکتش کرد و پاکت سفیدی بیرون 
برایش  پزشک  داروهایی که  داد،  نشان  پدر  به  و  آورد 

تجویز کرده بود؛ قرص، شربت و آمپول پنیسیلین.
پدر با بغض گفت:» خوب میشی به یاری خدا« و دست 
او را گرفت و همراه خود به خانه برد من هم دنبالشان 

وارد خانه شدم.
با یا الله پدر، مادر که کنار حوض  مشغول شستن سبزی 
خوش  بفرما،   «: گفت  و  کشید  سرش  را  چادر  بود، 

آمدی.« خواهر بزرگم که روی  قالیچه کوچک نیمداری 
در آفتاب نشسته بود و برنج پاک می کرد، بلند شد و به 
اتاق رفت، نمکی به اصرار پدر، روی آن قالیچه نشست. 
حال  در  که  دیگرم  خواهر  به  و  رفت  آشپزخانه  به  پدر 
شستن ظرفها بود گفت:» برای نمکی صبحانه آماده کن.« 
زمین سرد بود،  رفتم  کرسی چوبی  کنار حوض را آوردم 
و پهلوی نمکی  نشستم. پاکت داروها را برداشتم و نگاه 
کردم، روی کپسول‌ها نوشته بود هر 8 ساعت یک عدد؛ 
نمکی که سواد نداشت پس چطور کپسول ها را مصرف 
کرده بود؟! پدر در آشپزخانه ماند و  به خواهرم کمک 
دو  و  برادر  دو  بودم،  خانواده  پنجم  فرزند  من  کرد.  می 
خواهر بزرگتر از خودم ازدواج کرده بودند و جدا زندگی 
می‌کردند، امّا دو خواهر و یک برادر کوچکتر از خودم 
با ما بودند، پدر و مادرم متولد استان بوشهر بودند، پدر در 
یکی از بخشهای بوشهر نزدیک برازجان، دنیا آمده بود، 
نقل مکان  به کازرون  پیش  پدر 24 سال  به خاطر شغل 
کرده بودند. پدر سه سال پیش  بازنشست شده بود، ولی 

از کازرون دل نمی کند.
نمکی  را جلوی  برگشت و آن  استیل  با یک سینی  پدر 
نعلبکی،  استکان،  خرما،  پنیر،  نان،  مقداری  گذاشت، 
قندان و یک قوری، محتویات سینی بود. نمکی با صدای 
نامفهوم، تشکر و شروع به خوردن کرد. پس از صرف 
غذا، پدر از قوری چینی  نقش  گلی، برایش چای ریخت 
و قندان ورشو را جلویش گذاشت، سینی را برداشت و بلند 

شد و به آشپزخانه رفت. 
قیچی،  شانه،  آینه،  دستی،  اصلاح  ماشین  یک  با  سپس   
ناخن گیر  و یک پیشبند پارچه ای سفید برگشت،  نمکی 
آخرین جرعه چایش را هم سر کشید، من از روی کرسی 
را روی  پیشبند  پدر  دادم.  نمکی  به  را  بلند شدم و جایم 
سینه او انداخت و بند آن را دور گردنش گره زد، کلای 
سر  موهای  اصلاح  به  با حوصله  و  برداشت  را  کرکیش 
و صورتش  پرداخت. سپس  آینه را بدست نمکی داد، 
خندید!  قاه  قاه  دید  آینه  در  را که  نمکی چهره خودش 
بعد آینه را به پدر داد و دست پدر را بوسید. پدر ناراحت 
شد، آینه را زمین گذاشت و پیشبند را باز کرد و موها 
را در سطل آشغال کنار دالان تکاند و نزد ما بازگشت. 
ابتدا ناخن های دست نمکی را گرفت، سپس کفش دانلپ 
سفید بندی تخت سبز چینی و جوراب سرمه‌ای‌اش را در 
آورد و ناخن های پایش را کوتاه کرد، نمکی را به حمام 
خانه فرستاد و برایش شامپو، صابون، شورت و یک زیر 
در  و  آورد  در  را  او  لباسهای  و  برد  نو  کاپیتان  پیراهن 

نمکی  »بقچه  به من گفت:  و  بزرگ ریخت  یک تشت 
را باز کن، لباس هایش را بیاور تا بشوییم.« بقچه را باز 
کردم،  یه قابلمه و کاسه رویی، یه بلوز ماشی رنگ یه 
جفت دمپایی پلاستیک اتوفاکو قهوه ای و یه زیر شلوار 
آبی روشن با راه راههای سفید و نیلی و یه زیر پیراهن 
بله،  پدر گفتم:»کتش چی؟« گفت:»  به  زرشکی کهنه، 
هرچیز توی جیبش هست در بیاور.« جیب های اورکت 
و  شده  مچاله  سفید  ای  پارچه  دستمال  یک  گشتم،  را 
بود،  کرده  متورمش  ها  سکه  که  جیبی  کوچک  کیف 
دلم می خواست پول‌هایش را بشمارم، ولی با حضور پدر 
تصورش محال بود، پدر لباسها و  بقچه و  کلاه و دستمال 
و جورابهای نمکی را در تشت انداخت و پودر لباسشویی 
این  نمکی  پدر،  گفتم:»  ریخت.  آن  و آب جوش روی 
پول ها را چه کار می کند؟« گفت:»پسرم به ما مربوط 
نیست.« پس از آبکشی، لباسها را روی سیم انداختیم، در 
تابش آفتاب بخار از آنها بر می‌خاست، آب تنی نمکی 
تمام شده بود، پدر حوله و  شلوار مدادی نویی که برایش 
با یک  را  بود  تنگ و کوتاه  ولی  بودند  سوغات آورده 

پلیور کرمی یقه اسکی برای نمکی برد.
یک پتوی پلنگی رو قالیچه انداختیم و یک پشتی روی 
روی  لیمویی  حوله  گوشه  با  حالیکه   در  نمکی  آن، 
دوشش، سرش را خشک می کرد، آمد و روی پتو نشست 
 و به بالش کنار دیوار تکیه داد، چشمان ریز سیاهش برق 

می زد.                                              
شیرین  لیمو  و  پرتقال  حاوی  میوه،  ظرف  یک  با  پدر 
پوست  به  شروع  چاقو  با  و  نشست  نمکی  کنار  و  آمد 
کندن آنها کرد و جلوی نمکی گذاشت، در حیاط بزرگ 
خانه‌مان انواع  درخت مرکبات داشتیم که حدود سی عدد 
می شد و میوه ما را در سال تامین می‌کرد. نمکی میوه ها 
را می خورد، رنگ صورتش بهتر از صبح شده بود، من 
سال آخر  پرداختم،  به خواندن  و  برداشتم  را  کتابم  رفتم 
تعطیلی  و  تظاهرات  به خاطر  بودم و آن سال،  دبیرستان 
نهایی  امتحان  تا در  بیشتر تلاش می‌کردیم  باید  مدارس، 

موفق شویم.
اتفاق  به  بود،  پخته  سبزی  قورمه  و  چلو  نهار  برای  مادر 
از  تازه  که  علی  برادرم  و  خواهر  دو  نمکی،  مادر،  پدر، 
خانه خواهر بزرگم آمده بود، نهار را در حیاط، زیر آفتاب 
خوریم. نمکی بعد از نهار دو تا از قرص هایش را خورد 
و به ما فهماند که آنها را صبح و ظهر و شب می خورد، 
بعد همانجا خوابید تا عصر که لباسهایش خشک شد و به 
ناکجا آباد خود رفت.                              ادامه دارد...

نمـکی
قسمت اولمهدی هنرجویان - برای:  همسر و همراه  پدر

به  گلچین:  علی  خبری/  سرویس 
مناسبت فرا رسیدن سالروز خبرنگار 
انتظامی شهرستان کازرون   فرماندهی 
در آیینی از جمعی خبرنگاران تجلیل 
با  که  آیین  این  در  آورد.  عمل  به 
رزمجوئی، سرهنگ  حضور سرهنگ 
سرهنگ  فرماندهی،  جانشین  احمدی 
اجتماعی،  معاونت  مسئول  زاد  نیک 
سروان بادپا فرماندهی پلیس آگاهی 
حضور  خبرنگاران  از  جمعی  و 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  داشتند، 
ضمن تبریک ایام الله دهه کرامت و 
خبرنگار  روز  ماه  مرداد   17 تبریک 
حرفه  داشت:  عنوان  سخنانی  طی 
است  حساس  و  پُرخطر  خبرنگاری 
زمره  در  حرفه  این  دلیل  همین  به 
است  شده  محسوب  سخت  مشاغل 
دنبال  به  اگر خبرنگار  به طوری که 
خبر و کشف حقایق جامعه برود می 
را  جامعه  معظلات  و  مشکلات  تواند 
تا حدودی برطرف کند. همچنین در 
نیروی  با  خبرنگار  یک  که  صورتی 
باشد  داشته  زیادی  تعامل  انتظامی 
اخبار  جذابترین  و  خبرها  داغ‌ترین 
انتظامی است را  که متعلق به نیروی 
قرار  مخاطبینش  اختیار  در  می‌تواند 

دهد.
از  دیگر  ای  گوشه  در  رزمجوئی 
سخنانش با توجه به سخنان مقام معظم 
قاطعانه  رهبری در خصوص برخورد 

ماه  یک  در  گفت:  قاچاق  کالای  با 
نیروی  تلاش  پر  ماموران  گذشته 
انتظامی شهرستان بیش از 19 میلیارد 
مسروقه  اموال  و  قاچاق  ریال کالای 
کردند.  کشف  شهرستان  این  در 
اشاره،  مورد  مدت  در  که  طوری  به 
ورودی  مبادی  در  نیرو  این  ماموران 
محموله  چند  شهرستان  خروجی  و 
برنج،  شامل  قاچاق  کالای  بزرگ 
لوازم  و  خارجی  های  نوشیدنی  انواع 
ریال  میلیارد   15 ارزش  به  آرایشی 

کشف کردند.
بحث  در  همچنین  مسئول   مقام  این 
سرقت  قبیل  از  جرائمی  با  برخورد 
عنوان داشت: در مدت زمان یاد شده 
آنان  بیشتر  که  سارق   150 از  بیش 
از  و  دار هستند دستگیر شدند  سابقه 
شامل  مسروقه  اموال  مقادیری  آنها 
وسایل  و  اسباب  و  طلا  نقد،  وجه 
منزل به ارزش بیش از چهار میلیارد 
مالباختگان  به  و  شده  کشف  ریال 
طی مراحل قانونی تحویل شده است 
حال  در  آمار سرقت  که خوشبختانه 
داشته  چشمگیری  کاهش  حاضر 

است .
ما  تلاش  کرد:  نشان  خاطر  رزمویی 
بالابردن سطح امنیت در جامعه است 
ولی برخی از مردم فکر می کنند فقط 
ایجاد  باید  که  است  انتظامی  نیروی 
امنیت کند در صورتی که عقیده ما 

این هدف  برای تحقق  این است که 
خصوص  به  و  ها  دستگاه  سایر  باید 
همه  همکاری  زمینه  این  در  مردم 

جانبه داشته باشند.
پایان  در  کازرون  انتظامی  فرماندهی 
نمود  درخواست  مردم  از  سخنانش 
هرگونه  گزارش در خصوص جرائم 
مشاهده  جامعه  سطح  در  را  مختلف 
گرفته  تماس   110 پلیس  با  نمودند 
تا در کمترین زمان یگانهای مربوطه 
نسبت به برخورد با این جرم ها اقدام 
شهروندی  که  صورتی  در  و  نمایند 
شکایتی  حتی  یا  و  پیشنهاد  انتقاد، 
تواند  می  باشد،  داشته  مامورین  از 
تماس   197 روزی  شبانه  شماره  با 

بگیرند.
در این آییـن، خبرنگاران خواسـتار 
همـکاری هـر چـه بیشـتر نیـروی 
ایـن  هـای  رسـانه  بـا  انتظامـی 
شهرسـتان شـدند و در ادامه عملکرد 
نیـروی انتظامـی کازرون را نسـبت 
تحسـین  جرائـم  بـا  برخـورد  بـه 
عملیـات  کـه  طـوری  بـه  کردنـد 
پاکسـازی و بـه هلاکـت رسـیدن 
اشـرار منطقه خشـت در میـان مردم 
موج شـادی و اعالم رضایتمندی را 

بـه همـراه داشـت.
در پایان این آیین، از سوی این یگان 
با لوح سپاس و هدایایی از خبرنگاران 

تجلیل شد. 

سرویس خبری/ ایمان احمدی:
در این مراسم، ابتدا محمد گودرزی به تشریح عملکرد خود 
به عنوان اولین ریس دادگاه عمومی بخش چنارشاهیجان از 
سال 1391 تا کنون پرداخت و عنوان کرد با تمام کمبود‌ها 
و مشکلات چه از لحاظ کارکنان و چه از لحاظ جا و مکان 
توانستیم نتیجه مطلوبی در بین 30 حوزه قضایی بخش های 

استان داشته باشیم و جزو بالاترین ها باشیم.
جمعه  امام  عباسی  قهرمان  الاسلام  حجت  جلسه  ادامه  در 
قایمیه با برشمردن کار های درخور توجه آقای گودرزی 
شاخص ترین ویژگی های وی را مدیریت خوب و تربیت 
انتخاب  با  مردم  کرد:  نشان  خاطر  و  کرد  عنوان  نیرو 
و  از روحیه زهد  برخوردار  و  متعهد  و  کارگزاران صادق 
در  را  عدالت  افرادی،  چنین  این  به  کار  سپردن  و  تقوی 

جامعه اقامه و گسترش خواهند داد.
خطیب جمعه قایمیه تنگ نظری، سیاست زدگی، مدیریت 
بسته و اختلافات تعصبی را باعث از دست رفتن فرصت‌ها 
دانست و عنوان کرد اگر این چنین مواردی کنار گذاشته 

شود بخش چنارشاهیجان می تواند به جایگاه عالی و شایسته 
خود برسد.

اسکندر معصومی بخشدار چنارشاهیجان نیز در ادامه جلسه با 
تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات شایسته گودرزی بیان 
داشت: همه ما باید در انجام کار و خدمت رسانی به مردم، 
خشنودی و رضایت خداوند را سرلوحه کار خود قرار دهیم 
چراکه تنها عنصر و عامل موفقیت ما در به سرانجام رساندن 

امور، تنها یاد خدا و برای رضای خدا کار کردن است.
وی در ادامه با بیان اینکه مشکلاتی در بخش وجود دارد 
اما پتانسیل های زیادی نیز وجود دارد اظهار داشت؛ دولت 
رسانی  خدمات  عرصه  در  خوبی  خدمات  امید  و  تدبیر 
تشریح  به  وی  است.  نموده  ارایه  چنارشاهیجان  بخش  در 
و  بهداشت  و  راه  حوزه  در  امید  و  تدبیر  دولت  خدمات 

آموزش پرورش و گاز رسانی و... پرداخت.
ادامه جلسه دکتر نجیبی معاون قضایی رییس  همچنین در 
کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه سرعت و دقت 
داشت:  اظهار  می‌زند  را  قضایی  حوزه  در  اساسی  حرف 
کلیه  هماهنگی  به  نیاز  رسیدگی،  در  سرعت  ارتقای 
به  نیاز  این کار  برای  و  دارد  مردم  مساعدت  و  دستگاه‌ها 

فناوری و ابلاغ الکترونیکی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ابلاغ الکترونی باعث حذف 
سال  در  مردم  همه  کرد:  عنوان  شود  می  کاغذی  اوراق 
جاری دارای یک شناسه کاربری و رمز ورود اختصاصی 

خواهند شد.
و  استان  در  خصوصی  خدمات  دفاتر  گفت:  نجیبی  دکتر 
بخش چنارشاهیجان افتتاح خواهد شد تا با استفاده از نیروی 

ثبت  نودان  و  کوهمره  و  چنارشاهیجان  بخش  خدمتگزار 
با  تا  به بخش خصوصی واگذار شود  نامه  اظهار  پرونده و 
اکرام ارباب رجوع و کاهش معطلی ها از شلوغی دادگاه‌ها 

کاسته شود.
وی در ادامه وظیفه اصلی قوه قضاییه را پیشگیری دانست 
و اظهار داشت سه نوع پیشگیری داریم: فرهنگی‌، وضعی، 
قضایی که اصلی ترین راه پیشگیری، پیشگیری فرهنگی 
است و اساسی ترین راه برای این کار نیز این است که 
مردم را حساس کنیم یعنی همان مفهوم امر به معروف و 

نهی از منکر تحقق یابد.
بخش  عمومی  دادگاه  حوزه  جدید  رییس  دالکی  تورج 
چنارشاهیجان ضمن تقدیر و تشکر از محمد گودرزی به 
بیان اهداف و برنامه های آینده خود که اجرای سیاست‌های 
خرد و کلان قوه قضایی است، پرداخت و عنوان کرد: در 
دستگاه قضاوت با کسی پیوند اخوت نبسته و نمی بندیم و 

همه در پیشگاه خداوند و مردم مسئول هستیم.
کرد  بیان  و  دانست  طبابت  مانند  را  قضاوت  کار  وی 
همانطور که طبیب اول معاینه و بعد تشخیص می دهد و 
بعد دارو و خروجی خوب را مشاهده می‌کند یک قاضی 
باعث  مجازات  و  کیفر  تجویز  محاکمه،  تحقیق،  با  نیز 

خروجی اصلاح در جامعه می شود.
درپایان با اهدای هدایا و  لوح سپاس و یادبود از زحمات 
عمومی  دادگاه  رییس  اولین  عنوان  به  گودرزی  محمد 
عنوان  به  دالکی  تورج  و  شد  تقدیر  چنارشاهیجان  بخش 
معرفی  چنارشاهیجان  بخش  عمومی  دادگاه  جدید  رییس 

گردید.

واحد فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه‌ای 
سما، واحدکازرون موفق به کسب رتبه 
اول فعالیت های فرهنگی در سال 94-

95 سازمان سمای کل کشور شد.
مهرداد  آنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
همراهی، معاون دانشگاه و رییس مرکز 
سما، واحد کازرون گفت: طی ارزشیابی 
سالانه که ازعملکرد و فعالیتهای فرهنگی 
کشور  سراسر  سمای  های  آموزشکده 
انجام شد،کانون فرهنگی این آموزشکده 
موفق به کسب رتبه اول کشوری در بین 
کانون‌های فرهنگی سازمان سما گردید.
کازرون  واحد  سما  مرکز  رییس 
اظهارداشت: درحال حاضر قریب 1000 
نفر دانشجو در قالب یازده رشته تحصیلی 
در مقطع کاردانی و 480 نفر دانش آموز 
د رمقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

تحصیل  مشغول  مرکز  این  در 
می‌باشند.

ادامه خانم مهوش رییسی مدیر  در 
فرهنگی سما واحد کازرون با بیان 
اینکه واحد فرهنگی سمای کازرون 
مراکز سمای کشور  ترین  فعال  از 
بزرگ  موفقیت  این  گفت:  است، 
استادان،  مدیریت،  تلاش  حاصل 
مرکز  این  دانشجویان  و  کارکنان 
و  سما  مجموعه  به  باید  و  است 
و  کازرون  اسلامی  آزاد  دانشگاه 
شهرستان  دوست  فرهنگ  مردم 

تبریک گفت.
کازرون  سـما  فرهنگـی  مدیـر 
کشـوری  جشـنواره  در  افـزود: 

پویـش کـه از سـوی سـازمان سـمای 
کشـور در شهرسـتان چالـوس برگزار 

شـده بـود شـرکت کردیـم و ضمـن 
بهره‌منـدی از تجـارب و سیاسـت‌های 
و  توسـعه  هـای  زمینـه  در  سـازمان 

و  پژوهشـی  آموزشـی،  پیشـرفت 
فرهنگـی، لوح سـپاس کشـوری را در 

نمودیـم. دریافـت  جشـنواره  ایـن 


